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معرفی شهید عباس دوران در کتاب »بمبی در کابین«

تِیک آف به مقصدِ بغداد

کتابستان

ســتون معرفیِ کتــاب این هفتۀ 
روزنامــه را اختصــاص می دهیــم به 
شهیدی که حماســه ای به بزرگیِ نام 
و شخصیت خود خلق کرده است. این 
متن تقدیم می شود به عباس دوران که 
بخشی از  تاریخ پرافتخار این دیار را به 
خود اختصاص داد؛ روزهایی که حرارت 
جنگ و چکاچکِ درگیریِ حقِ و باطل، 
تیرۀ پشت ها را می لرزاند. صدام حسین 
پیش از جنگ و در اجلاس قبلیِ جنبش 

غیرمتعهدهــا در هاوانا، حق میزبانیِ بعدیِ اجلاس را گرفته بود. آن 
روزها انقلاب تازه پیروز شــده بود. حال ورق های تقویم رسیده بودند 
به تابستان سال 1361. زمان موعود داشت نزدیک می شد. رزمندگان 
ایرانی حدود یک ماه قبل در عملیات موفقیت آمیزی توانســته بودند 
خرمشهر را از عراقی ها پس بگیرند. ضربه ای که بعید بود حالا حالاها 
ارتش عراق از زیرش کمر راســت کند. حالا برگزاری اجلاس سران 
غیرمتعهدها در بغداد داشت مایۀ اعتبار و آبروی مجدد می شد برای 

صدام! چیزی که خوشایندِ ایرانی ها نبود.
وزارت خارجۀ ایران از یک ســال قبل بــه آب و آتش زده بود تا 
برگزاری اجلاس را در بغداد لغو کند. گِرِه اما ســخت تر از آن بود که 
با ترفندهای دیپلماتیک باز شــود. مردانِ جنگ می طلبید. پنجم تیر 
1361 بود که نامه  ای محرمانه از وزارت خارجه به نهاد ریاست جمهوری 
ارسال شد. وزیر خارجه از رئیس جمهورِ وقت برای لغو این کنفرانس 
یاری طلبیده بود: »...اطلاع دارید که کنفرانس سران برای بغداد کمتر 
از خرمشهر نیست و می دانید که سرنوشت محل برگزاری کنفرانس 
را یک حرکت نظامی می تواند روشن کند.« 25 روز بعد و در سحرگاهِ 
30 تیرماه، سه فروند فانتوم مسلح در تاریکیِ صبح هنگام، در سکوت 
کامل رادیویی، غرش کنان باند پایگاه سوم شکاری همدان را به مقصد 
بغداد ترک کردند. در نهایت دو فروند از فانتوم ها از مرز گذشــتند و 
راهی شهرِ افسانه ای و هزار و یک شبِ بغداد شدند. خبرنگارانِ خارجیِ 
مستقر در هتل الرشید بغداد که آرام آرام از خواب بیدار می شدند اطلاع 
نداشتند دو فانتوم ایرانی با سرعتی قریب به هزار کیلومتر بر ساعت و 

در ارتفاع چند متری سطح زمین راهیِ بغداد شده اند:
 »... در 15 مایلی شرق بغداد و از فراز کوره های آجرپزی گذشتند. 
آن چنان پایین پرواز می کرد که کم مانده بود با دکل های برق برخورد 
کند. منصور فریاد زد: جناب ســرهنگ! دکل! دکلِ کابل فشار قوی 
مقابل مان است. از زیرش رد شیم یا از روش؟ عباس بدون اینکه پاسخی 
بدهد ارتفاع را کمی بیشــتر کرد و از روی کابل فشــار قوی رد شد. 
برای لحظه ای نوسانات شدید برق، سیستم ارتباطی هواپیما را مختل 
کرد... به ســمت 330 درجه گردش کرد و روی بام شهر قرار گرفت. 
اولین نقطۀ نشانی، ایستگاه راه آهن بغداد بود که در سمت چپ و به 
فاصله دو مایلی او قرار داشت... با ورود هواپیماهای آنان، صدای آژیر 
وضعیت قرمز در بغداد به صدا در آمد... دشمن سدی از آتش مقابل 

هواپیماهای شکاری ساخته بود...«
اینها سطرهایی از کتاب »بمبی در کابین« است. کتاب با موضوع 
سرلشــگر خلبان »عباس دوران« کم نوشته شــده است. سهم این 
بزرگ شهیدِ نیروی هوایی از فرهنگ و هنر مملکت یک مینی سریال 
است و یک فیلم سینمایی و چند کتاب. »بمبی در کابین« یکی از این 
کتاب هاست. این کتاب را »سیدحکمت قاضی میرسعید« نوشته و »نشر 
صریر« هم آن را منتشر کرده است. »بمبی در کابین« در 232 صفحه 
سعی کرده زوایای کمتر دیده شده از دوران و شخصیت خانوادگی و 
نظامی او را به تصویر بکشد. روایت کتاب در بعضی بخش ها، داستانی 
و در بعضی دیگر از بخش ها، مستند است. نویسنده کوشیده با روایتی 
غیرخطی، فضایی کلی از زندگی شخصی و شغلی عباس دوران را به 
تصویر بکشــد با این حال محور اصلی کتاب که سایر جزئیات حول 
آن مرتب شده اند، آخرین پرواز جنگی دوران و عملیات بر فراز بغداد 
اســت. در پایان کتاب هم تعدادی از تصاویر دوره های مختلف دوران 
از دوران آموزش خلبانی در آمریکا تا شــهادت و مراسم تدفین او در 
شیراز پیوست شده است. مطالعۀ این کتاب می تواند دریچۀ جدیدی 

باشد برای شناخت عباس دوران و حماسۀ بزرگِ او.

 محمد صادق علیزاده

شعر

نمونه هایی از شعرهای کتاب »از آخر مجلس«

....بی صدا باریدند
 میلاد عرفان پور 

1
باریدند بی صــدا  و  ما ســینه زدیم 
از هرچه که دم زدیــم، آن ها دیدند
مــا مدعیــان صــف اول بودیــم
از آخــر مجلــس شــهدا را چیدند

 2
 مــا آیه هــای عصــر خســرانیم
ایمانیــم و  تردیــد  از  معجونــی 
رفته ســت یادمان  از  الســت  عهد 
انســانیم نســیانیم،  اهــل  مــا 
اقیانــوس کرده ســت  تبعیدمــان 
نیــم طغیا ســرگردان  مــواج  ا
اســت توحید  آیــات  همه  عالــم 
بــا این همــه، مــا بنــدۀ نانیــم
هــم هم چنــان دلتنگ فردوســیم
هــم در صــف گنــدم، فراوانیــم
مــا آتشــیم و عمــر مــا هیــزم
گریزانیــم خــود  خاطــرات  از 
ای آه! اگــر ســوی خــدا رفتــی
بــا او بگــو کــه مــا پشــیمانیم

3
بی گمان دریا

شاعری شیدا و آشفته ست
با همین امواج کوتاه و بلندش

اولین نیمایی تاریخ را گفته ست

 خدا رحمت کند مولانا را که چند قرن پیش دل نگرانی خود را از خاموشی و 
فراموشی انسان هایی که صادقانه و بی ادعا در عرصه های مختلف به جامعه خدمت 
می کنند با زبان شیرین و تاثیرگذار شعر ابراز کرده و طلایه دار احیای سنت حسنه 

»قدرشناسی از بزرگان« بوده است.
     این کــه پیش از این - به هر علت - ما ایرانی ها به مرده پرســتی معروف 
بوده ایم، واقعیتی غیر قابل انکار است. یعنی به علت »حجاب معاصرت« همیشه در 
زمان حیات بزرگان، آنان را نادیده گرفته ایم و از حال و روزگارشان غافل بوده ایم، و 
ناگهان با تلنگر مرگ به خود آمده ایم  و بر گور آنان مرثیه خوان و دریغا گو شده ایم. 

یعنی »نوشدارو بعد از مرگ سهراب!«  
این غفلت مزمن را زنده یاد قیصر امین پور در شعر کوتاهی که در میان مردم 

ضرب المثل نیز شده است به خوبی به تصویر کشیده است:
حرف های ما هنوز ناتمام...
                 تا نگاه می کنی 

                        وقت رفتن است
باز هم همان حكایت همیشگی!

پیش از آن که باخبر شوی
    لحظه عظیمت تو نا گزیر می شود 

آی...
       ای دریغ و حسرت همیشگی

           ناگهان 
                چقدر 

زود
                 دیر می شود!

      و ما در این گذر جنون آسا، روز به روز به »کور چشمي« بیشتري دچار 
مي شــویم و فرصت »خوب دیدن« را چه آســان از دست مي دهیم. ما در جادۀ 
غبارگرفته روزگار، هر روز از کنار هم مي گذریم، چشــم در چشم هم مي دوزیم، 
ولي همدیگر را نمي بینیم، صداي هم را نمي شــنویم، نگاه هم را نمي خوانیم، و 

ناگهان ... باد ما را با خود مي برد! 
 امروز وقتي ما نام بزرگاني چون رودکي، مولانا، حافظ، ســعدي، فردوســي 
و ... را بر زبان مي آوریم و آنان را به بزرگي مي ســتاییم، گاهي این حســرت تلخ 
در دلمان ریشــه مي دواند که چرا در عصر و زمانۀ آنان غایب بوده ایم و از توفیق 
درک حضور آنان محروم؟ ولي به این نکته نمي اندیشیم که شاید اگر در زمانۀ این 
قلّه هاي نام آور به ســر مي بردیم، ما نیز چون بسیاري از معاصران آنها - به خاطر 
حجاب معاصرت - از دیدن بزرگي آنان غافل مي ماندیم و دیگر چون امروز حافظ 
را »حافظ« نمي دیدیم، چنان که امروز نیز ما »حافظ«هاي معاصر را نمي بینیم و 

از درک و ستایش آنان غافلیم. 
     اگر گذشــته را مرور کنیم، خواهیم دید که تا چندي پیش، قله هایی در 
مقابل ما قد کشــیده بودند که متاسفانه چشمان خواب آلوده ما از دیدن بزرگی 
آنان عاجز بود. آن قله های ســر به فلک کشــیده تا دیروز در میان ما بودند، با ما 
بودند، و از ما بودند، ولي ما »آنان« را نمي دیدیم و چتري از »سلام« بر سرشان 
نمي گستردیم. آنان با فروتنی تمام در کوچه هاي خاکي دنیا با زنبیلي از »عشق 
و اندیشه« راه مي رفتند و ما بي تفاوت از کنار نام بزرگ آنان مي گذشتیم و وجود 
روشن شــان را انکار مي کردیم، تا ناگهان یک روز » گردباد مرگ وزیدن گرفت و 

آنان را با خود برد« و ما در حسرت »فهم«شان برای همیشه ماندیم!
     اســتاد حمید ســبزواری - خالق بهترین و خاطره انگیزترین سرودهای 
انقلابی - که به راستی عنوان »پیر قافله شاعران انقلاب« برازنده اوست، یکی از 
چهره های ماندگاری است که این روزها به خاطر کهولت سن و ناتوانی های جسمی 
و مبتلا شدن به بیماری آلزایمر کمتر در مجامع و محافل ادبی آفتابی می شود. 

جایگاه رفیع و شایســته استاد ســبزواری در عرصه شعر و ادبیات معاصر - 
بخصوص شعر انقلاب- بر کسی پوشیده نیست. چنان که رهبر معظم انقلاب نیز 
در دیدار با اعضای نکوداشت استاد حمید سبزواری با اشاره و تاکید بر این نکته 

می فرمایند:
»در مورد آقای حمید دو بخش در مورد شخصیت ایشان هست که هر کدام 
باید جداگانه مورد توجه قرار بگیرد: یکی رتبه شعری ایشان است. ایشان شاعر بسیار 
خوبی هستند، یعنی هم قریحه شعری خوبی دارند و هم مضمون ساز هستند. هم 
تسلط بر لفظ و گستره میدان واژگانی دارد و هم از واژگان فراوانی استفاده می کند 
... ایشــان در شعر هم متنوع هستند. غزل، قصیده، تصنیف و ترانه های گوناگون 
می گوید. این تنوع در باب شــعر و شاعری خصوصیتی است که در همه شاعران 
یافت نمی شود. این که یک شاعر بتواند در انواع شعر طبع آزمایی کند یک امتیاز 
اســت و آقای حمید سبزواری از این امتیازات برخوردار هستند، و همین مطلب 
ایشــان را در رتبه بالای شــعر معاصر ما قرار می دهد ... نکته دوم که اهمیتش از 
نکته اول کمتر نیست این است که ایشان این هنر را در خدمت مردم و انقلاب و 

در خدمت بصیرت افزایی قرار داده است و این خیلی مهم است.«
     اگر امروز نام استاد سبزواری چون ستاره ای پرفروغ در سپهر شعر انقلاب 
می درخشد، به پشتوانه دغدغه های زلال و مقدسی است که در سینه دردآشنای 
این اســتاد فرزانه خانه کرده اســت. دغدغه اسلام و انقلاب و مردم و پاسداری از 
دســتاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی. استاد، طی سال ها - بیش از نیم 
قرن - راه خجســته شــعر انقلاب را با خون دل، نقد جان و خوردن زخم زبان بر 
نوآمدگان هموار کرده و دریغ و درد که در تمام طول این ســال ها از دوســت و 

دشمن - به جرم آرمانخواهی و تعهد اندیشی - خنجر بی مهری خورده است!
     و اما امروز بر ما که ادعای خویشــــی و هم کیشــــی با استاد را داریم، 
فرض اســت که به احترام انقلاب، امام و شهیدان، نام بلندش را پاس بداریم. نام 
بلند استادی را که پیر راه است و دردآگاه. ادیب و شاعر عاشق و صادقی که تمام 
زندگی خود را وقف هویت بخشــی و هستی بخشــی به ادبیات فاخر انقلاب کرده 
است. از ما دور باد که گاهی به گمان رستم دستان شدن در عرصۀ شعر، در پیلۀ 

خودبینی اسیر شویم و بر قبله نمایی چنین بصیر، دلیر - اینچنین باد.
     در پایان این نوشــتار، با آرزوی سلامتی عاجل برای استاد سبزواری، به 
عنوان حسن ختام، شما را به زمزمه غزلی فاخر و زیبا از این استاد فرهیخته دعوت 

می کنم و دامن سخن را برمی چینم:
دمی زیاد تو غافل نمی شود دل من
عجب مدار اگر دل نمی شود دل من

خوشا فسون محبت که در دیار جنون
به هیچ سلسله عاقل نمی شود دل من

نهنگ لجه به مرداب در نمی گنجد
اسیر رامش ساحل نمی شود دل من
ز دنج بادیه و جور خار، قصه مگوی

به پای ناقه به منزل نمی شود دل من
چو درد عشق ندانی نصیحتم چه کنی؟

مطیع مردم جاهل نمی شود دل من
نیازمند تو از مهر و ماه مستغنی ست

پی بضاعت آفل نمی شود دل من
زمن مپرس ز آیینه پرس و خود دریاب
چرا به غیر تو مایل نمی شود دل من؟

سال ها پیش که کاست های کویتی پور را گوش می دادم خیلی با این 
اشعار دمخور بودم و زمزمه می کردم؛

تو را امواج دریا می شناسند
تو را شن های صحرا می شناسند

تو را ای منجی دل های عالم!
تمام کهكشان ها می شناسند 

و شعرهای دیگری از این دست که در مراسم روضه خوانی و سینه زنی 
بیشــتر جلوه گر بود. وقتی کتاب های »عبدالرحیم سعیدی راد« را تورق 
می کردم؛ چشــمم به این دوبیتی افتاد و متوجه شدم که این دوبیتی ها 
ســاخته و پرداخته ذهن خلاق اوســت. با علاقه خاصی کتاب هایش را 
خواندم. مفاهیم پرمغز و روان در رگ های شــعر این شاعر انقلاب موج 

می زند.
تقریبا همه شعرهای منتشر شده سعیدی راد را خوانده ام ولی همیشه 
»ساعت به وقت دلتنگی« را که گزیده اشعار این شاعر جنوبی است بیشتر 
دوست داشتم. حتم دارم، هنرمندانه سرودن این اشعار است که دوست 

داشتن اشعار را سبب شده است.
عبدالرحیم سعیدی راد  در سال 1346 در شهر دزفول متولد می شود و 
شاعرانه دزفولی بودن خویش را یادآور می شود. »اهل دزفولم، مرامم سادگی 

است/ روحِ شرجی های خوزستانی ام«  )ساعت به وقت دلتنگی ص30(
 شــاعر دزفولی ما شعر پرمضمون و خوش تراشی با عنوان »من یک 
شــاعر دولتی ام« دارد که در نوع خودش ارجمند اســت. او در این شعر 
ارزش های انقلاب اسلامی را به رخ می کشد و با بیانی مطالبه آمیز و انقلابی 

این گونه آغاز می کند؛
»من یک شاعر دولتی ام

و از این که
لهجه انگلیسی یا فرانسوی ندارم

دلتنگ نیستم.«
روحی که در این شعر حاکم است من را یاد شعرهای »از نخلستان 

تا خیابان« علیرضا قزوه می اندازد؛
»... من یک شاعر دولتی ام

زیرا برای برادرم که در کربلای 4 مفقود شد
شعر گفته ام

و از »سید مهدی« گفته ام که چشمانش را به آسمان بخشید
و شعرهایم را بر تابوت های خالی همرزمانم

حک کرده ام
اعتراف می کنم

که یک شاعر دولتی ام
زیرا از هیچ سفارتخانه ای برای چاپ کتاب هایم پول نگرفته ام

و جرمم این است
که به همه پا برهنه های میهنم بدهكارم« )همان ص253( 

ســعیدی راد، با توجه به مطالعاتی که در حوزه زبان و ادبیات فارسی 
دارد، توانســته از این انباشته فرهنگی استفاده کافی را ببرد و خلاقیت 
زلال خود را با این انباشــته ها جمــع کند و ترکیب های بدیع بیافریند؛ 
»سیب نگاه ص 235 / اطلسی های پست مدرن ص 247 / زنبیل تابستان 
ص263/ کبوتــر امن یجُیب ص294 / بغض قتلگاه ص 304 / زمزم یاد 
ص 312« و استفاده از همین ترکیب های تازه است که تنفس در حال 

در گرامیداشت یاد و نام ادیب و شاعر توانمند و متعهد 
انقلاب، استاد حمید سبزواری

پیر 
قافلۀ 

شاعران 
انقلاب

 رضا اسماعیلی

محمد کاظم حسنوند؛ مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر تربیت مدرس:

آثار انقلابی ما به جهان عرضه شود 
 لیلا کریمی

فرهنگی  رایــزن  پیش  چندی 
جمهوری اســلامی هفته فرهنگی و 
هنری »مقاومت« را درمكان تاریخی 
با برپایی   خان اسعد پاشای دمشق  
ورک شــاپ و نمایشــگاهی از آثار 
هنرمندان ایرانی و سوری و فلسطینی 
برگزار کرد. در این مراسم فرهنگی و 
هنری دکتر محمد کاظم حســنوند؛ 
مدیر گروه نقاشی در دانشكده هنر 
تربیت مدرس و عضو انجمن علمی هنر 
اسلامی ایران و انجمن علمی هنرهای 
تجسمی ایران حضور داشت. در این 

خصوص با وی گفت و گو کرده ایم. 

سوریه  ســفر  از  اخیرا  شما 
سفر  این  درخصوص  بازگشتید؛ 
فرهنگی و برگزاری ورک شــاپ 

نقاشی در سوریه بگویید ؟
هفته فرهنگی و هنری »مقاومت« 
رایزنی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  
7 الی 12 خرداد در مکان تاریخی بازار 
حمیدیه به نام خان اسعد پاشای دمشق  
با مشارکت رئیس کمیته دوستی ایران 
و فلسطین و رئیس انجمن بصمه شباب 
که نهاد مردمی است، برگزار شد. این 
نمایشــگاه منتخبی از آثار هنرمندان 
ایرانی و سوری و فلسطینی در رابطه 
با مقاومت که شامل تابلوهای نقاشی، 
گرافیکی و کاریکاتور و ســایر صنایع 
دســتی بود. در کنار این نمایشــگاه 
برنامه های دیگری چون ورک شــاپ 
و ســخنرانی هایی در رابطه با مسایل 
مختلف رسانه ای بود که من سخنرانی 
تحت عنوان »هنر رســانه ای مقاومت 
در ایران« را داشتم. در این سخنرانی 
مطالبی را درباره تاریخچه هنر انقلابی 
در منطقــه خاورمیانه و کشــورهای 
اســلامی و همچنین انقلاب اسلامی 
ایران ایراد کردم. همچنین در بخشی 
دیگــر از ســخنرانی ام دربــاره هنر 
انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس 
و همچنیــن در رابطه بــا تفاوت هنر 
انقلاب ایران با سایر کشورهای اسلامی 
و انقلابی دیگر سخن گفتم و در انتها 
به هنرمندان انقلابی پیشــنهادهایی 
دادم  از جمله اینکــه بیایند بر روی 
پهنای دیوارها که به عنوان رسانه تلقی 
می شوند ؛ نقاشی بکشند و جریان ها 
و توطئه هــای داخلی و خارجی علیه 
ســوریه را به تصویر بکشند و مشت 
گروهک هایــی چــون داعــش را باز 

کنند؛ چون گروه هایی مانند داعش از 
لحاظ تبلیغاتی قوی هستند.  دو تا از 
»ان جی او« هایی که در سوریه بودند 
وارد بحث با من شدند و در این مذاکره 
قرار شد رابطه ای دو طرفه ایجاد شود و 
از  پیشنهاد من استقبال  خوبی صورت 
گرفت. به طوری کــه » ان جی او« ها 
عنوان کردند که هر کاری در ســوریه 
لازم است، انجام می دهند. آنها عنوان 
کردند با این سخنرانی احساس کردیم 
ما از لحاظ تبلیغاتی و فرهنگی دچار 
مشکل هستیم و سعی می کنیم بین 
شــما و هنرمندان جامعــه خودمان 
ارتبــاط برقرار کنیم و آنها به من هم 
پیشــنهاد دادند که در این خصوص 

کمک و مشورت بدهم. 
ســخنرانی،  مراســم  کنــار  در 
نمایشگاهی از آثار نقاشی هنرمندان 
وجود داشــت. در این اتفاق فرهنگی 
نقاشی ای در رابطه با سوریه کشیدم. 
اغلب افراد دراین ورک شــاپ  قشــر 
روشنفکر سوری و از رسانه ها بودند و 
آنها هم در رنگ آمیزی نقاشی ها کمک 
می کردند. نقاشی ام پیکر یک انسان - 
نمادی از ملت سوریه- بود؛ این انسان 
به حالت فریاد سینه خودش را از تنش 
جدا می کند با پیشانی بندی از پرچم 
سوریه. در توضیحاتم درباره نقاشی به 
افراد حاضر در ورک شاپ گفتم؛ این 
نقاشــی نمادی از ملت شما است که 
به نحوی خودش دست به جداسازی 
خودش زده و در خودش انشــعاب و 
پراکندگی ایجاد کرده اســت. با این 
نقاشــی به آنها گوشزد کردم؛ مواظب 
دشمنان داخلی و خارجی باشند. در 
حقیقت این نقاشی بک گراندی از یک 
تابلوی نقاش آمریکایی است. این تابلو 

مورد توجه نقاشان حاضر در آنجا قرار 
گرفت. در شروع درگیری های سوریه 
هم، سفری رفته بودم اما این سفر اخیر 

پربارتر بود. 
اوضاع دمشق چگونه بود ؟

بعضی ها از من می پرسند اوضاع 
دمشق چه طور بود و... شهر هایشان 
حالــت آماده بــاش وجنگی  به خود 
گرفته امــا زندگی به طــور عادی و 
روزمره درجریــان بود. هر چند 100 
متر به چند 100 متر یک ایســتگاه 
بازرســی بود اما نکته جالب اینکه هر 
جا ما می رســیدیم و راننــده عنوان 
می کرد ما از ســفارت ایران هستیم ؛ 
نظامی های سوری دستشان را بر روی 
چشمشــان می گذاشتند و می گفتند 
بفرماییــد! این موضوع برای ما خیلی 
خوشــایند بود. چون من تجربه سفر 
به عربستان و درگیری با پلیس آنجا 
را داشتم و فضای سوریه با عربستان 
کامــلا متفاوت بود. هر دو طرف خود 
را برادر و خواهر می دیدیم و واقعا هم 
اهالی سوریه رفتارشان با ما خوب است 
و فوق العاده خودشان را به ما نزدیک 
می بیننــد و بعد از خداوند به ما امید 
دارند. این برنامه فرهنگی که از طرف 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و 
انجمــن انقلاب و دفاع مقدس برگزار 

شد، قابل تمجید است. 
به غیراز شما چه هنرمندانی از 

ایران حضور داشتند ؟
ارجمندیــان،  بهــرام  آقــای 
کاریکاتوریســت مطرح کشور و آقای 
دکتر خاقانی، رئیس دپارتمان زبان و 
ادبیات عرب در دانشگاه اصفهان  بود. 
ایشان بســیار خوب سخن می گفت 
و مســلط به زبــان عربی بــود و در 

سوریه   تلویزیونی  مختلف  شبکه های 
به صورت زنده سخنرانی می کرد. 

نمایشگاهی  نقاشی و کاریكاتور 
را چگونه ارزیابی می کنید ؟

نمایشگاه از لحاظ کیفی خوب بود. 
گرچه کاردار ایران قصد داشت  که در 
موزه ملی دمشــق نمایشگاه را برگزار 
کند اما ســوری ها نگران گروه داعش 
بودنــد که آثار هنری را تخریب کنند 
بنابراین موزه ها را تعطیل کردند. لذا 
در یک خانه تاریخی بازار حمیدیه 
برگزار شــد و حالت مــوزه ای پیدا 

کرده بود. 

هنرمندان  و  جوانان  استقبال 
سوری از نمایشگاه نقاشی چگونه 

بود ؟
گــروه »بصمه شــباب« یکی از 
گروه هایی اســت کــه جوانان زیادی 
را به خــود جذب می کند. آنها از این 
نمایشــگاه اســتقبال خوبی کردند و 
زمانی که نقاشــی پیکر را می کشیدم 
آنهــا هم به صورت تعاملــی با ما در 
ارتبــاط بودنــد و زمانی کــه مفهوم 
نقاشی را درک کردند با نقاشی عکس 
می گرفتند و فضای خوبی حاکم بود. 
قرار بر این شــد که مراودات دو سویه 

فرهنگی داشته باشیم. 
کارگاه هایی  چنین  برگزاری 
چقدر در بازتــاب و انتقال پیام 

مقاومت تاثیرگذار است؟
در ســال 91 ورک شاپی در یک 
دانشــکده هنری برگزار کــردم و به 
لحاظ اینکه دانشــجویان هنر بودند، 
بهتــر موضوعات درک می شــد. اگر 
ورک شــاپ ها به صورت حرفه ای تر 
برگزار شود، بســیار تاثیر گذارتر در 
انتقــال فرهنگ ایران به کشــورهای 

منطقه خواهد بود. کشورهای منطقه از 
فرهنگ و هنر ایران استقبال می کنند 
چون از لحاظ سیاسی و فرهنگی تقریبا 

با ما تقریبا یکسان هستند. 
بــه عنوان یــک هنرمند 
از  که  کاریكاتوریست  و  نقاش 
هنرمندان خارجی هم شناخت 
می توانیم  آیا  بفرمایید  دارید، 
جبهه  گیری  به شكل  امیدوار 
بعد  در  مقاومــت  هنرمندان 

جهانی باشیم؟
دقیقــا، به نظــرم در حال حاضر 
هم شکل گرفته اما به خوبی منعکس 

نمی شــود. به ویژه در دهه اخیر، هنر 
انقلابی قابل طرح با اســتانداردهای 
جهانی شــکل گرفته است و فقط ما 
این هنرها را به جهان باید عرضه کنیم. 
باید  چه  امر  این  تحقق  برای 

کرد؟
باید از رســانه اســتفاده کرد تا 
ارتباطات فرهنگی مناســب بین  از 
دو کشــور بهره ببریــم و همچنین 
نمایشــگاه های متعدد در مکان های 
موثر کشور برگزار کنیم. آثاری که از 
سوی مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات 
به نقاط مختلف جهان می رود کمتر 
بعــد انقلابی دارد و اغلب آثار میراث 
کهن ما است و جهان با میراث کهن ما 
اند ببینند  آشنایی دارد. اما آنها مشتاق 
در حال حاضر  در ایران چه می گذر د ! 
طبعا ایران در جهان بســیار مطرح و 
کل جهان چشمشــان به ایران است 
و می خواهنــد ببینند در بعد هنری 
چه داریم! ما هیچ گونه حرکت جدی 
در عرضه هنــر معاصرمان به فضای 
بین المللی نکرده ایم.  با توجه به اینکه 
رشته نقاشی خوانده ام عرض می کنم 

کــه؛ اغلب آثاری کــه از ایران برای 
نمایش بین المللی می رود آثار خنثی از 
لحاظ محتوایی است. پیشنهاد می کنم 
در این رابطه تبلیغات خوبی بر روی 
آثارمان داشته باشیم و جاهایی چون 
ارشاد یا سازمان فرهنگی و هنری و 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
آثــار انقلابی ایران را به کشــورهای 
جهان عرضــه کنند. حتی برخی در 
آمریکا هم تمایل دارند آثار ایرانی را 
به نمایش بگذارند آنها برای این کار 
مشــتاق اند. این گونه نیست که ما با 
سیاست های آمریکا مخالفیم، تبادل 

فرهنگی نداشته باشیم. اگر با بسیاری 
از موزه های آمریکا ارتباط برقرار کنیم، 
مطمئنا آنها تمایل دارند آثار ایرانی را 
به نمایش بگذارند حتی اگر آثار ضد 
آمریکایی باشــد. اما متاسفانه شاید 
بعضــی از مدیــران از قوانین اطلاع 
ندارنــد که از این فضــای فرهنگی 

استفاده کنند .
مدیران ما باید آثار فرهنگی را از 
طریق چاپ کتاب و کاتالوگ به جهان 
عرضه کنند و از طریق رسانه ها تبادل 
فرهنگی داشته باشــیم. در خارج از 
کشــور به خاطر فضــای مطالعاتی و 
دانشــگاهی حضور داشته ام و متوجه 
شــدم که در زمینه دیدگاه های دیگر 
هنری ایران کتاب هایی موجود است 
اما متاســفانه  در زمینه دیدگاه های 
انقلابی کتابی در دانشگاه های جهان 
نیســت؛ این مورد وظیفه دولت است 
که آثــار هنری انقلابــی را در قالب 
کتاب به دانشگاه های مختلف جهان 
ارسال کند. آنها از این مورد استقبال 
می کننــد و از طریق هنــر می توانیم 
عقاید و دیدگاه های سیاسی و... ایران 

را به جهان بشناسانیم. 
در ســفر بعدی که به سوریه 
خواهید داشت، چه کاری در نظر 

دارید انجام دهید؟
اگر »ان جــی او« یی که با آنها 
وارد صحبت شــدیم بتوانند مقدمات 
کشــیدن نقاشــی دیــواری بر روی 
دیوارها را ایجــاد کنند. قصد دارم با 
کمک گروه های انقلابی و بسیجی شان 
آثــاری را بر روی دیوارهای دمشــق 
در جهت روشــنگری و حمایت ملت 
سوریه و بطور کلی مقاومت در منطقه 

ایجاد کنیم. 

در حال و هوای آثار عبدالرحیم سعیدی راد

هر جا قدم می گذاری یک ایستگاه صلواتی درست می شود
 حسین قرایی

و هوای شعری او را به صبحی دل انگیز پیوند می زند.
وقتی به دنیای شعرِ سعیدی راد گام می نهی، توجه به فرهنگ عاشورا و 
فرهنگ انتظار جزء ویژگی های محتوایی او قلمداد می شود او در کوشیدن 
این معانی شــیعی از قالب سپید، مدد می جوید و دقیقا از همین پنجره 
مضامین تازه را با کلماتی امروزی یادآور می شود. توجه به شعر »ایستگاه« 

می تواند این نکته باریک را برای مخاطب شعر او تبیین کند؛
»ایستگاه روزهای ابری

ایستگاه شعرهای سوخته
ایستگاه خواب های تعبیر نشده،

هر جا قدم می گذاری
یک ایستگاه صلواتی درست می شود.

حتی قنوت نمازم
ایستگاه لبخند مهربان توست.

تا کدام ایستگاه
به دنبالت می کشانی ام؟«  )همان ص240(

همان طور که در پی آمد، نگاه حماســی و شوق آمیز شاعر به فرهنگ 
عاشورا جزو ویژگی های شعری اش محسوب می گردد. سعیدی راد، سعی 

دارد تا تکرار عاشورا را در این زمان در شعرهایش تماشایی کند.
طرح و فرهنگ عاشــورا در شعر نسبتا کوتاه »خیابان عباس« - که 
شاعر آن را نذر شهدای بمب گذاری های کربلا کرده - قابل توجه است؛

 » ق
    ط

       ر
          ه

قطره
در خودم ذوب می شوم
وقتی هنوز »عمرسعد«

در »بین الحرمین« چارنعل می تازد
و شمر

در خیابان های »عباس بن علی« بمب می کارد
و بچه  سه ساله در »میدان مشک«

تشنه تشنه
پرپر می شود.

قربان مظلومیتت یا اباعبدالله !« )همان ص 236(
*

در سال های اخیر توجه به کوتاهه سرایی در کشور رشد قابل ملاحظه ای 
داشــته است. شاعر در »طرح واره ها« می کوشد تا همه حرف هایش را با 
ایجاز دلنشــین کند. برخی شــاعران در طرح هایشان بویی از دلنشینی 
و لذت شــاعرانه قابل لمس نیست اما  در برخی طرح های سعیدی راد، 
این دلنشینی به چشم می آید، به عنوان مثال او در شعری، شهید را به 
خورشید تشبیه می کند و از آن »استعاره مصرحه« می سازد یعنی علاوه 
بر دلنشینی و خوش تراشی  واژه ها به خوش قیافه و قافیه بودنشان نیز نگاه 

دارد، نگاهی که خلاقیت در آن درخشش دارد؛
»خورشــید / از سنگر شــب بیرون خزید / »قنّاسه« ای / 

پیشانیش را بوسید.« )همان ص 281(
هرچند که در مجموعه موفق »ساعت به وقت دلتنگی« شاعر هنوز 

دلداده علیرضا قزوه و سلمان هراتی است و این دلدادگی باعث می شود 
مثل آن ها ســخن بگوید و گاهی اوقات ردپای تقلید از این شــاعران در 
شعرش دیده می شود، اما شــعرهای زیبایی از او در همین مجموعه به 

چشم می خورد، به تعدادی از این شعرها توجه کنید؛
»غروب، ابرهای بی باران، / هنوز هم کاج های پنجشنبه / کلاغ 

می بارند«  )همان ص287(
*

»چاقو، ترنج، نفس های تند / هنوز هم با صدای تلفن/ دستم 
را می برم«  )همان ص288(

*
»دل به این قطارها مبند / شهدا / از آسمان می آیند«  )همان 

ص290(
*

واژه های دلتنگم / قله ای را فتح نكرده اند / و رکورد عاشقی را 
نشكسته اند / عاشق دوپینگ نمی کند.« )همان ص293(  

سعیدی راد، شاعری است که در »نثرشاعرانه« نیز غور کرده است و 
از همین چشم انداز، تعدادی دفتر نثر شاعرانه )قطعه ادبی( منتشر نموده 
که قوی و مستحکم در این ژانر ادبی، جلوه نموده است. نثرهای شاعرانه 
او را می توان در آینه کتاب های »حق با آفتابگردان هاســت«، »همین«، 
»دیگر عرضی ندارم« به تماشــا نشست. با خواندن نثرهای شاعرانه این 
شــاعر متوجه خواهید شد، ســادگی و صمیمیت، دو خصلتی است که 

می توان به نام »عبدالرحیم سعیدی راد« چسباند.
وقتی نثرهای شاعرانه این شاعر را می خوانید اصلا نمی توانید متوجه 
شــوید که او فوق لیسانس زراعت و اصلاح نباتات دارد. گاهی اوقات او را 
پدری مهربان می بینید که با واژه ها حرف های دلنشــینی  برای پسرش 
می زند، گاهی اوقات او را در لباس بسیجی کلمات مشاهده می کنید که 
دوست دارد دغدغه های نسل خودش را از رهگذر همین واژه ها به امروزی ها 
انتقال دهد و... در حقیقت شاعرِ ما در نثرهای شاعرانه اش علاوه بر استفاده 

هنرمندانه از صنایع لفظی و معنوی و تخیل، به فکرِ اندیشه نیز هست.
به هر روی  عبدالرحیم ســعیدی راد  از زمره شاعران و نویسندگان 
انقلاب اسلامی است که هنوزم که هنوز است با خاطرات معطر سال های 

حماسه و خطر و عشق واژه ها را آذین می بندد.
»پوتین های ترکش خورده ام در فكّه جا مانده اند / چفیه ام بر مانع 
خورشیدی اروند / یكی زمان را کمی به عقب هُل بدهد/ کوسه ها رحم 

ندارند / »سید جمشید« را از آب بیرون بكشید.« )همان ص213(
حضور امثال ســعیدی راد پویایی و مانایی شعر و نثر انقلاب اسلامی 
را سبب می شود. خواندن آثار این هنرمند بی ادعا ما را به سمت امیدوار 
زیســتن و عاشقانه زیستن می کشــاند. پس بیراه نیست که همین الان 

کتاب »همین« را مطالعه کنید.


